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حجت الاسلام والمسـلمین مجتبـی آریانـی، امـام جماعـت مسـجد المنتظر)عـ�(،
یونس را «نوجوانی که از همان اول، بچه مسجد بود» معرفی می کند و خاطره ای 
دربـاره ایـن شـهید می گویـد: چند سـال پیـش، وقتـی بـرای اجـرای برنامه هـای 
فرهنگـی بـا تنگنـای مالـی روبـه رو بودیـم، یونـس پیشـنهاد تفکیـک و جمـع آوری 
پلاسـتیک و ضایعات خشـک از محله را داد. بعضی وقت ها پشـت بام مسـجد پر از 
کیسه های بازیافت می شد و حاصل یک هفته تلاش یونس به چند میلیون تومان 

� برنامه هـای فرهنگی نوجوان ها می شـد. می رسـید؛ پولـی کـه خـر
او اضافـه می کنـد: یونـس خـودش بـا موتـور در کوچه هـا می چرخیـد، بازیافتی هـا 

کـز خریـد ضایعـات می فروخـت و  را جمـع می کـرد، بـه مرا
پولش را تحویل مسجد می داد. نک�ه جالب این بود 

بـا اینکـه نوشـته روی پلاسـتیک های بازیافـت را که 
بیـن همسـایه ها توزیـع می کـرد خـودش می نوشـت،

بازیافتی هـا را تفکیـک و پیگیـری می کـرد، حتـی در 
� شـود. همیـن کار هـم نمی خواسـت اسـمش مطر
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«مـا  کوثـر، خواهـر یونـس، صحبـت مـادرش را تأییـد می کنـد؛
اصـلا نمی دیدیم کـه یونس نماز بخواند، ولی در این چند روز 
از نوشـته ها و برنامه هایـی کـه از او مانـده اسـت، فهمیده ایـم 
کـه بـرای کل روزش برنامـه عبـادی و شـخصی داشـته. حتـی 
ذکرهایـی بـرای زمـان وضو گرفتـن نوشـته اسـت کـه بـه آن هـا 
پایبند بود. ما فکر می کردیم یونس فقط به جوراب پوشیدن 
مـا گیـر می دهـد و خـودش اهـل ایـن چیزهـا نیسـت.»  سـوگند،

دختر کوچک تر، لبخند می زند. حال او شاید از بقیه سنگین تر 
باشـد، چـون او و دو بـرادر کوچکـش هنـوز زبانـی ندارنـد برای 
حـرف زدن از داغـی کـه دیده انـد. نمی خواهیـم مجبـور بـه 
صحبتـش کنیـم و او هـم تمایلـی بـرای گفت وگـو نـدارد؛ فقـط 
بـا زبـان کودکانـه و لهجـه مشـهدی اش  چیـزی می گویـد کـه 
بـرای چنـد لحظـه، ذهـن همـه را سـمت نشـاط شـهید می برد؛

«یونـس خیلـی کُـ� می ریخت.»
این جمله نشـان می دهد شـهید شـوخی می کرد، می خنداند،
خانـه را از سـکوت بیـرون می کشـید، مخصوصـا وقتـی کوثـر 
ا بـا صـدای بلنـد پخـش  : صب� هـا دعـای عهـد ر می گویـد
می کـرد و می گفـت «پـا شـین. چقـدر می خوابیـن! چـای آمـاده

  است.»
، می گوییـم فکـر  وقتـی بـه کوثـر کـه دهه هشـتادی اسـت
، لابـه لای  نـواده شـهدا باشـی می کـردی یـک روز جـزو خا
بی جوابـی و دلتنگی هایـش، لبخنـد می زنـد و می گویـد: بـا 

اینکـه پدربزرگـم شـهید بـود، اصـلا.
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شـهید یونس نظـرزاده تازه دامـاد بـود. یک سـال و اندی از 
عقـدش بـا دختـری گذشـته بـود کـه شـرط شـهادت یونـس را 
دیر توانسـته بود هضم کند. یونس در روز خواسـتگاری به او 
گفتـه بـود هـدف من شـهادت اسـت و عـروس هفده سـاله هم 
ترسـیده بـود. زهـرا خانـم تعریـف می کنـد: یونـس به مـن گفت 
«ایـن شـرط بـرای دختر خانـم سـخت اسـت؛ نمی خواهـم بـه 
اجبار قبول کند.» برای همین یک روز، دو نفری به خانه شان 
رفتیم و موضوع را درمیان گذاشـتیم. چند روز بعد زنگ زدند 

و گفتنـد دخترمـان حرفـی ندارد.
مادربزرگ می گوید: نامزد یونس اصلا نمی توانست شهادتش 
را قبول کند. توان راه رفتن نداشت. وقتی ما را به حرم دعوت 
کردند، با ویلچر او را بردند. دو سه روزی است که تازه پذیرفته 
اسـت، ولـی اصـلا نمی خواهـد در جمـع باشـد. در ایـن چند روز،

خانه ما هم خیلی کم آمده اسـت.
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خاله خانـم هـم اضافـه می کنـد: قـرار بـود امـروز بیایـد، ولـی 
گمانـم بازهـم نتوانسـته اسـت. همان اتفاقی افتاده اسـت که 
عروس خانـم را در زمان خواسـتگاری، دچار تردید کرده بود.
شـرط شـهادت یونـس، محقـق شـده و او بـه آرزویـش رسـیده 
اسـت. زهرا خانـم بیـان می کنـد: شـهادت بـرای یونـس یـک 
آرزوی دیرینـه بـود؛ نـه شـعار. از دوازده سـالگی بـه مـادران 
شـهدا و اطرافیـان می گفتـه برای شـهادتش دعـا کنند. مدافع 
حرم شـدن را دوسـت داشـت و بارهـا خواسـته بـود کـه بـرود،

به ویـ�ه وقتـی کـه بـرادرم بـه سـوریه رفتـه بـود.
خالـه یونـس کـه هماهنگـی دیـد و بازدیدهـای ایـن روزهـای 
خانـواده شـهید را بـه عهـده دارد، یـک ویدئـوی کوتـاه نشـان 
ر  ( د ع ( ضا ی بهشـت ر ا ر قطعـه شـهد نـس د . یو هـد می د
صبحـی کـه آنجـا خالـی از جمعیـت اسـت، اشـک می ریـزد و 
بـا لهجـه مشـهدی می خواهـد کـه دعایـش کننـد تـا شـهادت

 قسـمتش شود.
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در روز مصاحبه، پدر شهید در محل کارش است. قرار گفت وگو 
بـا او را تلفنـی می گذاریـم. از پشـت تلفـن بـا بغضـی کـه در میان 
کلماتـش آشـکار اسـت، از پسـرش می گویـد؛ از نوجوانـی کـه به 

تعبیـر خودش «شـهید زندگی می کرد.»
ز پسـر بیست و دوسـاله اش  کبـر نظـرزاده این طـور ا علی ا
می گویـد: آقایونـس روحیـه ای پرجنب وجـوش داشـت و در 

ورزش هـم بسـیار فعـال بـود؛ دان2 کاراتـه گرفتـه بـود.
او که پدر شش فرزند است، از دشواری برقراری عدالت میان 
فرزندانـش هـم می گوید و با صدایـی غم بار یادآوری می کند:
یونـس همیشـه به مـن می گفت «بابا! هوای دخترها را بیشـتر 

داری» ولـی می دانم که حرفش دلی نبود.
امـا رابطه این پدر و پسـر یک جایی حسـابی محکم می شـود؛

«در کلاس دهـم ماجرایـی بـرای آقا یونـس پیـش آمـد. معلـم 
مدرسـه شاهد و ای�ار، او را ک�ک زد و کار به شـکایت کشید. من 
آنجا از پسـرم حمایت کردم. اشـتباه از معلم بود؛ می خواسـت 
نقـش پـدر و مـادر را ایفـا کنـد. از همان جـا آقا یونـس حمایـت 

مـن را متوجـه شـد و رابطه مـا خیلی صمیمی شـد.»
او بـا صدایـی لرزان ادامـه می دهـد: خیلی با هـم رفیق بودیم.
هـر روز می گفـت «بابـا برایـم دعـا کـن.» پسـرم واقعـا عصـای 

دسـتم بـود، پشـتیبانم بـود.
بعد مکث می کند و با سنگینی داغی که بر دل دارد، می گوید:

کمرم واقعا شکست.
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� برنامه هـای فرهنگی نوجوان ها می شـد  پولـی کـه خـر
 یونـس خـودش بـا موتـور در کوچه هـا می چرخیـد، بازیافتی هـا 

کـز خریـد ضایعـات می فروخـت و   بـه مرا
 نک�ه جالب این بود 
بـا اینکـه نوشـته روی پلاسـتیک های بازیافـت را که 
بیـن همسـایه ها توزیـع می کـرد خـودش می نوشـت،

بازیافتی هـا را تفکیـک و پیگیـری می کـرد، حتـی در 
� شـود. همیـن کار هـم نمی خواسـت اسـمش مطر




